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A precise understanding of religious terminology 
necessitates not only an awareness of its lexical and 
terminological meanings but also a thorough examination of 
its Qurʾānic and ḥadīth-based applications. Failure to 
account for this dimension may lead to misinterpretations of 
scriptural texts. This study, employing a descriptive-
analytical methodology, investigates the application of the 
term kufr (Arabic: ) in the Qurʾān with reference to a 
specific juridical definition, namely "the absence of Islam". 
Given the extensive occurrence of kufr in the Qurʾān, this 
research confines its scope to Sūrah al-Baqarah. The 
findings indicate that the usage of kufr and its derivatives in 
Sūrah al-Baqarah does not correspond unequivocally to its 
theological and juridical definition. The Ahl-al-Kitāb 
(People of the Book), despite their claim to faith, are 
designated as kuffār (Arabic: , lit: disbelievers) due to 
their hostile stance towards their own prophets, divine 
injunctions, and the Prophet Muḥammad (PBUH). 
Likewise, the polytheists of Mecca are categorized as kuffār 
not merely due to their non-Muslim status but owing to their 
particular attributes and adversarial conduct, despite the 
completion of divine proof (Arabic: , Romanized: 
itmām al-ḥujjah) against them. Thus, an analysis of the 
contextual nuances of verses addressing kufr, whether 
concerning the Ahl-al-Kitāb (Arabic: ), polytheists, 
or hypocrites, along with an examination of specific 
instances referenced in the Qurʾān, demonstrates that the 
designation kāfir (Arabic: ) does not universally apply to 
every non-Muslim individual per se. 
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 یو اصتطلاح یلغتو  یافزون بر ضرورت شناخت معنتا ،ینیفهم درست واژگان د 
نکتته،  نیتدارد. عدم توجه به ا اتیکاربردشان در قرآن و روا یبه بررس ازیها، ن آن
 یلتیمقاله که بتا روش تحل نی. اشود یم اتیو روا اتیفهم نادرست از آ ساز نهیزم
 فیاز تعار  یکیرا معطوف به  آنکفر در قر  ۀکاربست واژ  افته،یسامان  یفیتوص -

بستامد  لیتکرده است. به دل یاست، بررس« عدم اسلام»آن، که عبارت از  یفقه
. افتتیبقره اختصاص  ۀکاربست آن، به سور  یکفر در قرآن، واکاو ۀواژ  ۀگسترد

 ۀکفتر و مشتتقات آن در ستور  ۀکته کتاربرد واژ  دهتد یمقاله نشان م نیا یها افتهی
 یرغم ادعا کتاب به اطلاق ندارد. اهل یو کلام یفقه فیعر ت نیبقره، نسبت به ا

و  یختود، دستتورات الهت یایتاند که در مقابل انب رو کافر دانسته شده ازآن مان،یا
بته علتت داشتتن  زیتخصمانه داشتند. مشترکان مکته ن ی، موضع)ص(اکرم امبریپ

کتافر  ،یالهت یهتا صفات خاص و رفتار خصمانه، بتا وجتود اتمتام حجت یبرخ
مربوط به کفر، اعم از آنچته مربتوط بته  اتیآ اقیشدند. لذا با توجه به س واندهخ

بتا در نظتر گترفتن  زیتکتاب است و آنچه مربتوط بته مشترکان و منافقتان، و ن اهل
« کتافر» ۀکه واژ  شود یها سخن گفته، روشن م از آن اتیکه آ یمشخص قیمصاد 

 .شود یبودن نم رمسلمانیصرف غ به یشامل هر فرد
 ۀ: ستور یمتورد ۀمطالعت ؛(. کاربست کفتر در قترآن1403)روشن ضمیر، محمدابراهیم؛ مهدوی ارجمند، مصطفی. استناد: 

 https://doi.org/10.30513/qd.2025.6243.2410. 276-251 (،40)21، ه ی قرآن  آموزه .بقره
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 مقدمه
های لغت، به کاربرد  ها، باید افزون بر مراجعه به فرهنگ در فهم معانی واژه: بیان مسئله

های  گاه که به صورت واژه ها آن اصطلاحی آن واژه نیز توجه کرد، زیرا بسیاری از واژه
گیرند و گاهی در  روند، مفهومی متفاوت از معنای لغوی به خود می اصطلاحی به کار می

واجب در  تفاوتی دارند. برای نمونه، معنای اصطلاحیعلوم مختلف، معانی اصطلاحی م
. افزون (75، ص1418)ربانی، علم کلام با معنای اصطلاحی آن در فقه کاملا  متفاوت است 

ها نیز توجه  بر توجه به معانی لغوی و اصطلاحی واژگان، باید به کاربرد قرآنی یا روایی آن
روند، اما در قرآن یا روایات  نایی به کار میهایی که در اصطلاح، در مع کرد، چه بسیار واژه

شود که این  کاربردی متفاوت دارند. انس پاوهشگر با این معانی  اصطلاحی باعث می
های مرسوم در سایر علوم و نه در ضمن سیاق قرآنی، مطالعه شوند  ها با همان تعریف واژه

چنان این مفاهیم  گاهی آنگردد، حتی  و در نتیجه، زمینۀ فهم نادرست آیات قرآن مهیا می
 زین یقرآن اقیدر ضمن س اتیآ ۀمطالعاصطلاحی در ذهن پاوهشگر رسوخ کرده است که 

 های اصطلاحی بر آیات قرآن باشد. مانع تحمیل این تعریف تواند ینم
یکی از واژگانی که محور تعداد زیادی از احکام فقهی، دنیوی و اخروی قرار گرفته، 

است. این واژۀ پربسامد در کتاب و سنت، در فقه و کلام نیز بحث شده و « کفر»واژۀ 
تعاریفی برایش بیان گردیده است. در این پاوهش نظر خود را معطوف به همان مواردی 

وبوی فقهی و کلامی دارد. برای نمونه، یکی  ها رنگ ر آنکه کاربرد واژۀ کفر دکنیم  می
است. حال اگر این کُبری )هر غیرمسلمانی کافر « عدم اسلام»از تعاریف کفر در فقه 

 عْلمَُواا وَ  غِلْظَةً  فیكُمْ  لْیَجِدوُا وَ  الْكُفَّارِ  مِنَ  یلَوُنكَُمْ  الَّذینَ  قاتلِوُا مَنوُاءَایا أیَُّهَا الَّذینَ ﴿آیۀ  است( را به

َ  أنََّ  ها باید  ترین گروه کفار بجنگید. آن ای مؤمنان، با نزدیک»؛ (123)توبه/ ﴾الْمُتَّقینَ  مَعَ  اللََّّ
، ضمیمه کنیم، نتیجه این خواهد شد که باید با «خشونت و سرسختی را در شما ببینند...

بینند! ترین کشور غیرمسلمان وارد جنگ شویم تا خشونت و سرسختی را در ما ب نزدیک
، هنگام مطالعۀ آیات قرآن، امثال این کنند یتنفس م یو کلام یفقه یکه در فضا یکسان

گاه خود تطبیق  استدلال را به بهانۀ آیات متعدد که در مورد کفر وجود دارد، در ناخودآ
گیرند که مردمان کشورهای غیرمسلمان یا فلان شخص غیرمسلمان  دهند و نتیجه می می
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 اند. احکام دنیوی و اخرویمستحق تمام این 
با توجه به آنچه گفته شد، این پاوهش درصدد است تا کاربست مفهوم کفر در قرآن را 

پاوهش حاضر به ، میکفر در قرآن کر  ۀکاربست واژ  یگستردگ لیبه دلبررسی کند. 
 اختصاص یافته است.بقره  ۀسور بررسی آیات مربوط به کفر در 

در کاربرد قرآنی، کفر به  ایاست که آآن هش پاو  نیا یسؤال اصل: سؤال پژوهش
 ایجاهل به اسلام  ایمسلمان ریهر غ ایآ ،گریبه عبارت د معنای مطلق )عدم اسلام( است؟ 

 یعنوان کافر جا لیکفر( ذ یو کلام یفقه فیمختلف در تعر  ی)بر اساس مبان یمنکر
 رد؟یگ یم

نسبت به  یمحدودتر ۀر یدا یادیکم در موارد ز  دست ،کفر در قرآن :پژوهش یۀفرض
 ریمسگیریم.  گفته را از دو راه پی می اثبات فرضیۀ پیشکفر در فقه و کلام دارد. مفهوم 

 دوم ریمس اطلاق آن را محدود کند.تواند  عبارت از بررسی سیاق آیات است که می اول
 عنوان کافر نام برده است. های مصادیق افرادی است که قرآن از آنان به بررسی ویاگی

در  یپرشمار یها در قرآن، پاوهش« کفر»مفهوم و کاربرد  ۀدربار : یشینۀ پژوهشپ
 «میکفر در قرآن کر  ۀواژ  ییمعنا ۀحوز » ۀمقال .قالب مقاله و پارسا انجام شده است

مانند فسق، فجور،  یرامونیآن با کلمات پ ۀکفر و رابط ۀواژ  ییمعنا ۀحوز ، (1384)شهیدی، 
 یقرآن ۀواژ  یشناخت زبان یبررس» ۀمقال ۀسندینو  .کند می یظلم، اعتداء و اسراف را بررس

 شنهادیکفر پ ۀواژ  یرا برا «انکار خداوند»و  «یناسپاس»دو معادل  (1391آذرنوش، ) «کفر
، (1394ی، باباخانی؛ افتخار) «میاستکبار در قرآن کر  یمعناشناس»در مقالۀ  داده است.

کفر  ۀواژ  یخیتار  یشناس یمعن» ۀمقال در همنشینی استکبار با واژۀ کفر بررسی شده است.
کفر از منظر  یی، تحول معنا(1395 ،یخان قره)« در قرآن ینحو  نیتا تضم یاز کاربست جاهل

 ۀدر مقال (1396ی )قا م یمرتض است. گردیده یبررس ،یخیتار  یشناس یمعن
در  میاشاره کرده است که قرآن کر  «میکفر در قرآن کر  یهنر یپردازر یتصو »

ص بهره برده و پس یه و تشخیلیل و استعارات تمثیشتر از تمثیکفر، ب یهنر یرپردازیتصو 
ان یکه همان محتوا و هدف مورد نظر از ب ینید  یاساس ۀشیر، به ابراز اندیش تصو یاز نما

 ،یمانیسل)« در قرآن یا و کفر دومرحله مانیا» ۀمقال نویسندۀ گردد. یمثال است، برم
مطابق  یکس یکه باورها این یکی :در قرآن دو مرحله داردکفر که است  ی، مدع(1399
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 لیتحل» ۀدر مقال( 1400ی )روانیا جواد با حق عناد داشته باشد. کهنیا گریحق نباشد و د 
کفر  ی، برا«یقرآن یشناس بر مراتب کفر و ضلالت و اصطلاح یمبتن ریموهم تکف اتیروا

و کفر  ،یکفران نعمت، ترک اوامر اله ،یکفر استضعاف ،یدر قرآن پنج مرتبه: کفر جحود
همچون نجاست،  یموجب ترتب احکام فقه هک یاست کفر یبرا ت قا ل است و مدع

 ای« و رسالت  دیانکار توح»گردد، صرفا   یو قتل و... م حهیحرمت ازدواج، حرمت ذب
تحول  یبررس» ۀمقال ۀسندینو  است.« به انکار خدا و رسول یمنته یانکار ضرور»

کفر از  یۀمفهوم اول سدینو  یم (1400 ،یثان یرستم)« کفر در قرآن ۀواژ  یخیتار  یمعناشناس
پوشش، به  ایکه کفر ازمعن یا گونه به افته،یتا نزول قرآن، تحول و گسترش  یجاهل ۀدور 

تحلیل مفهوم ». مقالۀ نسبت به او بدل شده است یانکار نعمت و ناسپاس ایانکار خدا و 
، به تحلیل (1403ضمیر؛ مهدوی ارجمند، )روشن« ه و کلام و پیامدهای فقهی آنکفر در فق

مفهوم کفر در فقه و کلام و انتقاد از آن پرداخته و در مقام اثبات وجودی بودن مفهوم 
 کفر بوده است.

گفته آن است که در این پاوهش تمام  های پیش اما تمایز پاوهش حاضر با پاوهش
ن متیقن یا محتمل در سیاق و نظارت آیات بر افراد خاص مطالعه آیات از دو زاویۀ قرای

شود و هدف از این نوع مطالعه نیز تعیین میزان اطلاق موضوع کفر در قرآن است. هیچ  می
های یادشده در بالا، از این زاویه و با این هدف به موضوع کفر در قرآن  یک از پاوهش

ری و برخی مراتب کفر و برخی دیگر حوزۀ های هن ها جنبه اند؛ برخی از آن نپرداخته
های دیگر را مورد توجه  های لغوی در زبان معنایی و برخی ترجمۀ کفر و برخی هم ریشه

 اند. قرار داده
 . بررسی کفر در سورۀ بقره1

برای بررسی مفهوم کفر در سورۀ بقره، شایسته است کاربست این واژه را با توجه به افراد و 
هایی  بندی کنیم. یکی از گروه آنان نسبت کفر داده شده است، دسته هایی که به جریان

 اسرا یل است. اند، بنی ویاه در سورۀ بقره، منتسب به کفر شده که در قرآن، به
 اسرائیل . کاربست کفر در تبیین سیرۀ بنی1-1

اسرا یل  عصر نبوی و همچنین تمام مخاطبان جهانی خود در پهنۀ  قرآن برای پندگیری بنی
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اسرا یل و بیان مقاطع حساس آن و رویکردهای ایشان در مقابل  تاریخ، به تبیین تاریخ بنی
ها تبیین سیرۀ  آن مقاطع پرداخته است. در این زمینه چند نمونه بیان شده که برخی از آن

ها پس از مبعو   و برخی دیگر تبیین سیرۀ آن )ص(ماسرا یل پیش از نبوت پیامبر اکر  بنی
شدن رسول خداست. در نوشتۀ پیش  رو، از سیرۀ ایشان پیش از بعثت با نام صدر اول، و 

 شود.  پس از بعثت با نام عصر نبوی یاد می
 اسرائیلِ صدر اول . کاربست کفر در تبیین سیرۀ بنی1-1-1

ها و ابتلاها و  در حقیقت، با بیان نعمتاسرا یل و  قرآن کریم با تبیین تاریخ بنی
ها هشدار دهد که مسیر پیشینیان  خواهد به عصر نبوی ها می های صدر اولی گیری موضع

ها داشته است تا از این رهگذر زمینه برای انتخاب صحیح  چه دستاورد شومی برای آن
 ها فراهم شود. عصر نبوی

بودند؛ ذبح فرزندان و به اسارت رفتن ها  اسرا یل صدر اول گرفتار بدترین عذاب بنی
وار از دریا عبور  . موسی آمد و پس از یک دوره گرفتاری، ایشان را معجزه(49)بقره/ زنان 

که امتی که در کنف مدیریت  . عجیب آن(50)بقره/ دارد و فرعونیان را در دریا غرق کرد 
بار رهایی  ی نکبتمنجی الهی با عنایت مستقیم خداوند و معجزات روشن، از آن زندگ

صراحت  آورد و قرآن به پرستی می شان روی به گوساله روزۀ منجی یافتند، در غیاب چهل
. پس از عفو و توبه و طبیعتا  گذر زمان، (51)بقره/ 1کند معرفی می« ظلم»این رفتار را 

آوریم.  یاند ما تا آشکارا خدا را نبینیم به تو ایمان نم ها به موسی گفته گروهی از زبدگان آن
. با این حال، دوباره زنده (55)بقره/ ها را گرفت و فوت شدند  با این درخواست صاعقه آن

در جریان تیه بر ایشان منّ و سلوی نازل شد، ولی باز  .(56 )بقره/ 2شدند شاید شاکر شوند!
)بقره/ از منّ و سلوی ابراز خستگی کردند و طلب پیاز و عدس و سبزیجات و... نمودند 

را بگویند، « حطّة». هنگام ورود به آن آبادی از ایشان خواسته شد سجده کنند و لفظ (61
 3اما باز ظالمانه در آن لفظ تغییر ایجاد کردند و آن را نگفتند و عذاب برایشان نازل شد

وار تهیه شد؛ سنگی که دوازده چشمه داشت و چشمۀ هر  . آبخوری ایشان معجزه(59)بقره/
                                                      

 (.51)بقره/  ﴾بعَْدِهِ وَ أنَْتمُْ ظٰالِمُونَ  لیَْلةًَ ثمَُّ اتَّخَذتْمُُ الْعِجْلَ مِنْ أرَْبعَِینَ وَ إِذْ وٰاعَدنْٰا مُوسىٰ ﴿ .1
 (.56)بقره/  ﴾ثمَُّ بعَثَناكُم مِن بعَدِ مَوتِكُم لعَلََّكُم تشَكُرونَ ﴿ .2
 (.59)بقره/  ﴾نَ یفَسُقوفبَدََّلَ الَّذینَ ظَلمَوا قوَلًَّ غَیرَ الَّذي قیلَ لهَُم فأَنَزَلنا عَلىَ الَّذینَ ظَلمَوا رِجزًا مِنَ السَّماءِ بِما كانوا ﴿ .3
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وار به بازیگری  ها باز در جریان شنبه، بوزینه ، اما با تمام این(60قره/ )بطایفۀ مشخص بود 
اسرا یل هر چه توانستند  . در جریان گاو بنی(65)بقره/ رو آوردند و عاقبت بوزینه شدند 

. (71-67)بقره/ را محکم کنند اسرا یلی  های بنی تلاش کردند پایۀ مَثَل معروف  بهانه
، (63)بقره/ اکثریت به سه میثاق الهی )استوار ماندن بر اساس کتاب خدا و ذکر آیات آن 

زکات  عبادت خدا و احسان به والدین، اکرام ایتام، معاشرت نیکو، اقامۀ نماز و اعطای
پشت  (85و  84)بقره/و میثاق جلوگیری از خونریزی و اخراج مردم از دیار  (83)بقره/ 

ها، تجاوز از حدود و قتل انبیای  به دلیل این سیرۀ کافرانه، عصیان کردند. در نهایت،
 1.(61)بقره/ الهی، مستحق ذلت و بیچارگی و غضب الهی شدند 

های الهی و سپس کافر خواندن صاحبان  مجموع این رفتارها و نعمات و اتمام حجت
ل در فهم حقیقت و دهد که کفر در این آیات، نوعی اشکا نشان می 2(93)بقره/ این رفتارها 

نپذیرفتن آن به دلیل نداشتن ادلۀ کافی برای پذیرش نیست، بلکه ایستادگی در مقابل اتمام 
ها گذاشتن و نادیده گرفتن  حجت مکرر الهی و فهم صریح و شفاف و پا روی آن

 هاست. آن
، اند ها از همان ابتدا ادعای ایمان داشته شود که آن در ضمن، از این آیات فهمیده می

ها حتی در همان صدر اول راجع به اکثریت ایشان، کفر  ولی تفسیر قرآنی از شخصیت آن
 است نه ایمان. 

 )ص(اسرائیل عصر پیامبر . کاربست کفر در تبیین سیرۀ بنی2-1-1
های خداوند بر  اسرا یل  عصر نبوی را مخاطب قرار داده و با یادآوری نعمت قرآن بنی

ها خواسته  گیری اشتباه برایشان رخ داده، از آن دلیل موضع اسلاف ایشان و حوادثی که به
است که به رسول خدا و آوردۀ او ایمان بیاورند و به مقابله با آن نپردازند. سخن از معامله 

کم پذیرش  نشان از آن دارد که دست (159)بقره/  3ها و کتمان آن (41)بقره/ بر سر حقایق 
                                                      

ِ ذلِكَ بأِنََّهُمْ كانوُا یكَْفرُُونَ بِ یاتِ ﴿ .1 لَّةُ وَ الْمَسْكَنةَُ وَ باُ  بِغضٍََ  مِنَ اللََّّ ِ ذلِكَ  وَ ضُرِبتَْ عَلیَْهِمُ الذ ِ ِ وَ یقَْتلُوُنَ النَّبیِ یِنَ بِغیَْرِ الْحَ   اللََّّ

 (. 61)بقره/  ﴾   بِما عَصَوْا وَ كانوُا یعَْتدَوُن
ِ وَ یقَْتلُوُنَ النَّبیِ یِنَ بِغیَْرِ الْحَ  ِ  ﴿ .2  ﴾أَ فتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ الْكِتاَبِ وَ تكَْفرُُونَ ببِعَْض(؛ 61)بقره/ ذلِكَ بأِنََّهُمْ كانوُا یكَْفرُُونَ بِ یاتِ اللََّّ

 (.93)بقره/ ﴾الْعِجْلَ بِكُفْرِهِم وَ أشُْرِبوُاْ فىِ قلُوُبِهِمُ ﴿ (؛85)بقره/
ُ وَ یلْعنَهُمُ اللَّعِنوُنَ امِن بعَْدِ مَا بیَنَّ   الَّذِینَ یكْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبیَناَتِ وَ الْهُدىَإنَِّ ﴿ .3  ﴾هُ لِلنَّاسِ فىِ الْكِتاَبِ أوُْلئَكَ یلْعنَهُمُ اللََّّ

  (.159)بقره/ 
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شد. از ایشان  دین اسلام، بر حسب معادلات ظاهری باعث به خطر افتادن دنیای آنان می
گاهانه حق و باطل را در هم نیامیزند  . این هشدارهای قرآنی و (42)بقره/ خواسته شد آ

ها صرفا   رساند که این شود انسان را به قطع می دیگر مواردی که در سیر آیات مشاهده می
اند و به همین  ینه نیست، بلکه رخ داده یا در شُرف رخ دادن بودههشدارهایی بدون زم

 ها پرداخته است. دلیل، قرآن به آن
)بقره/ های ما در غلاف است  اند: دل ها در پاسخ به نصایح قرآن و نبی مکرم گفته آن

، اما قرآن این ادعا را ظاهر قضیه شمرده و عمق آن را دوری از رحمت خدا به دلیل (88
 .(88)بقره/  1انسته استکفر د

که پیش از اسلام در مقابل کفار مکه به انتظار برای ظهور نبی اکرم افتخار  ایشان با این
دانستند، اما پس از بعثت، با تمام شناختی که از  کردند و آن را سبب فتح خویش می می

. قرآن (89قره/ )ب 2داشتند از پذیرش او سر باز زدند و به مقابله با او پرداختند )ص(پیامبر
. (90)بقره/ 3ضمن کافر خواندن ایشان، این چرخش را تجاوز متکبرانه از حق دانسته است

اند  ها خود را تنها مؤمن به چیزی معرفی کرده هنگام درخواست ایمان آوردن به قرآن، آن
 .(91)بقره/ 4اند سوی خودشان نازل شده است و خود را نسبت به غیر آن کافر دانسته که به

ای است که ایشان اساسا   کتاب و مشرکان با مؤمنان به گونه مواجهۀ کافران  از اهل
بیان  5از سورۀ بقره 105تمایل ندارند هیچ گونه خیری به مؤمنان برسد. این واقعیت در آیۀ 

کتاب و مشرکان  های روانی کافران  از اهل شده است. بر اساس این آیه، از جمله ویاگی
 خوش ندارند خیری به مؤمنان برسد.مکه این است که 

شود  این سؤال ایجاد می« من ربکم»که مقصود از خیر چیست، با توجه به قید  در این

                                                      
ُ بِكُفْرِهِمْ ﴿. 1  (.88)بقره/  ﴾فقَلَیلاً ما یؤْمِنوُنبلَْ لعَنَهَُمُ اللََّّ
قع ل ِمَا مَعهَُمْ وَ كانَوُاْ مِن قبَْلُ یسْتفَْتِحُونَ عَلىَ الَّذِی﴿. 2 ِ مُصَد ِ نْ عِندِ اللََّّ ا جَاءَهُمْ كِتاَبع م ِ ا عَرَفوُاْ كَفرَُواْ وَ لمََّ ا جَاءَهُم مَّ نَ كَفرَُواْ فلَمََّ

ِ عَلىَ الْكَ   (.89)بقره/  ﴾فِرِینبِهِ فلَعَْنةَُ اللََّّ
ُ بغَْیا أنَ ینز ِ ﴿ .3 ُ مِن فضَْلِهِ عَلىَ بئِسَْمَا اشْترَوْاْ بِهِ أنَفسَُهُمْ أنَ یكْفرُُواْ بِمَا أنَزَلَ اللََّّ   مَن یشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ  فبَاَءُو بِغضٍََ  عَلىَ   لَ اللََّّ

هِین  (.90)بقره/  ﴾غَضٍَ  وَ لِلْكَافِرِینَ عَذاَبع مُّ
ُ قاَلوُاْ نؤُْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلیَناَ وَ یكْفرُُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ﴿. 4 قاً ل ِمَا مَعهَُمْ  قلُْ فلَِمَ  وَ إِذاَ قیِلَ لهَُمْ ءَامِنوُاْ بِمَا أنَزَلَ اللََّّ وَ هُوَ الْحَ ُّ مُصَد ِ

ؤْمِنیِن ِ مِن قبَْلُ إنِ كُنتمُ مُّ  (.91)بقره/  ﴾تقَْتلُوُنَ أنَبیِاءَ اللََّّ
ُ ما یوََدُّ ﴿ .5 لَ عَلیَْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَب ِكُمْ وَ اللََّّ یخَْتصَُّ بِرَحْمَتهِِ مَنْ یشَاءُ وَ الَّذینَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ وَ لََّ الْمُشْرِكینَ أنَْ ینُزََّ

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعظَیمِ   (.105)بقره/  ﴾اللََّّ
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ها، امدادهای  که آیا مقصود امور خاصی چون وحی، نزول قرآن، نصر و غلبه در جنگ
قصود غیبی و مانند آن است یا عموم خیرات مدنظر است؟ برخی با توجه به همین قرینه، م

. (635، ص1، ج1420عاشور، ؛ ابن344، ص1، ج1372)طبرسی، اند  از خیر را وحی و شرایع دانسته
کتاب این خیر را همان نزول کتاب دانسته و نسبت به مشرکان  برخی دیگر نسبت به اهل

و برخی دیگر، احتمال  (136، ص2، ج1369)طیب، ها و رونق آیین نبوی  پیروزی در جنگ
 .(99، ص1، ج1418)بیضاوی، اند  این را مطرح کردهتر از  گسترده
ها به نزول خیر از جانب پروردگار نیست، زیرا  لزوما  حاکی از باور آن« من ربکم»قید 

ممکن است این قید در مقام القای نگاه توحیدی قرآن و تبیین مسیر رسیدن خیر از دیدگاه 
کتاب و مشرکان، هر امری است  قرآن باشد. به هر حال، قدر متیقن از خیر  مبغوض اهل

 عنوان پیروان مکتب و آیین نبوی شود.  که باعث رشد و اعتلای مسلمانان به
سؤالی که باید به آن توجه داشت این است که آیا حکم آیه عام است و امروزه نیز 
تمام کافران کتابی و مشرکان عالَم خوش ندارند چنین خیری به مسلمانان برسد؟ آیا 

ستفاده کرد که آیه خود متکفل موضوع شده است و از عمق جان  تمام کافران و توان ا می
 دهد؟ مشرکان در پهنۀ تاریخ خبر می

در دنیای معاصر شاهدیم بسیاری از افرادی که بر اساس معنای مشهور در زمرۀ کافران 
نان هایند، همسو با مسلما قرار دارند، در دفاع از مردم مسلمانی که زیر ظلم صهیونیست

های مدنی، شکنجه و زندان  دارند و حتی در این مسیر متحمل محرومیت قدم بر می
شود که آیا واقعا  آیه از ژنتیک کافران  شوند. با توجه به این نکته، این شک حاصل می می

ها خوش ندارند هیچ گونه خیری که باعث اعتلای  دهد که آن کتابی و غیرکتابی خبر می
ن برسد؟ قدر متیقن از آیه این است که گروهی از کفار و مشرکان به مسلمانان شود به ایشا

جهت مطامع دنیایی و از دست دادن موقعیت خویش و اموری از این دست، با کسانی که 
اند درگیر شده و در مسیر این درگیری چنان بغض ایشان را به دل  پیرو پیامبر اسلام شده

 شود، نصیبشان گردد. عث اعتلای ایشان میهیچ خیری که با خواهند نمیاند که  گرفته
رغم  کتاب حکایت از کتمان حقایق، علی در ماجرای تغییر قبله، تعابیر قرآن دربارۀ اهل
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ور شدند که  جا در لجاجت غوطه ها تا بدان . علاوه بر این، آن(144)بقره/  1وجود علم دارد
. مسئله (145)بقره/ تو نخواهند شد  ای بیاوری تابع قبلۀ فرماید برای ایشان هر نشانه قرآن می

ها حتی نسبت به فرستادۀ  فق  علم به قبله و کتمان و عدم پذیرش آن نبوده است، بلکه آن
اند، اما با این حال  شناخته ای شناخت داشته که فرزندان خود را می گونه جدید الهی به

 .(146)بقره/  2حاضر نبودند ایشان را بپذیرند
بدانیم و چه در قرینه بودن آن شک کنیم، در هر دو صورت، باعث چه سیاق را قرینه 

گردد مقصود از کفر در این آیات را مواجهۀ  شود و باعث می جلوگیری از اطلاق می
خصمانه با امر روشن الهی و امتناع از پذیرش آن بدانیم. این مواجهه گاهی با رسول الهی 

ه است. علاوه بر این، استفاده از صیغۀ و گاهی در مقابل آیات و دستور الهی انجام شد
و همچنین  ﴾...و  الَّذینَ أوُتوُا الْكِتاب  الْكِتابَ   تیَناهُمُ آالَّذینَ كَفَرُوا الَّذینَ ﴿ماضی در بیشتر موارد 

دهد  نماید، نشان می هایی که نهایتا  حال افراد مشخصی در همان زمان را ارا ه می صیغه
ابۀ قضیۀ خارجیه است. به عبارت دیگر، این آیات از افراد مث موضوع در آیات مذکور به

هایی وجود دارد که  گویند، هرچند در این آیات ملاک مشخصی در همان زمان سخن می
 اند. فرا زمانی و مکانی

 . پیوند سحر و کفر3-1-1
اسرا یل صدر اول در ذیل حکومت  نیز از جمله اعمال بنی 3سورۀ بقره 102سحر در آیۀ 

شود و آن ویاگی  آید، اما به دلیل ویاگی خاص آن، جداگانه بحث می ن به شمار میسلیما
عبارت از پیوند وثیق سحر و کفر است. بر اساس این آیه، روشن است که شیاطین در عهد 

اند که محتوای آن کفر بوده است. این محتوای کافرانه با  سلیمان به بیان اموری پرداخته
ت، چه به این صورت که تمام آن محتوا مربوط به سحر بوده یا سحر نیز پیوند داشته اس

برخی از آن ساحرانه و برخی دیگر ادعاهای باطلی بوده است که در پی اجرای سحر یا 
                                                      

ب ِهِمْ وَ مَا ﴿. 1 ا یعْمَلوُنَ وَ إنَِّ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ لیَعْلمَُونَ أنََّهُ الْحَ ُّ مِن رَّ ُ بِغاَفِلٍ عَمَّ  (.144)بقره/  ﴾اللََّّ
نْهُمْ لیَ﴿. 2  (.146)بقره/  ﴾كْتمُُونَ الْحَ َّ وَ هُمْ یعْلمَُونَ الَّذِینَ ءَاتیَناَهُمُ الْكِتاَبَ یعْرِفوُنهَُ كَمَا یعْرِفوُنَ أبَْناَءَهُمْ  وَ إنَِّ فرَِیقاً م ِ
حْرَ وَ ما أنُْزِلَ   وَ اتَّبعَوُا ما تتَلْوُا الشَّیاطینُ عَلى﴿ .3 مُلْكِ سُلیَْمانَ وَ ما كَفرََ سُلیَْمانُ وَ لكِنَّ الشَّیاطینَ كَفرَُوا یعُلَ ِمُونَ النَّاسَ الس ِ

قوُنَ بهِِ وَ مارُوتَ وَ ما یعُلَ ِمانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یقَوُلَّ إنَِّما نحَْنُ فتِنْةَع فلَا تكَْفرُْ فیَتَعَلََّمُونَ مِنْهُما ما یُ  عَلىَ الْمَلكََیْنِ ببِابِلَ هارُوتَ  فرَ ِ

ِ وَ یتَعَلََّمُونَ ما یَ  ینَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلََِّّ بإِذِنِْ اللََّّ هُمْ وَ لَّ ینَْفعَهُُمْ وَ لقَدَْ عَلِمُوا لمََنِ اشْترَاهُ ما بیَْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بضِار ِ ضُرُّ

 (.102)بقره/  ﴾ لهَُ فيِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لبَئِسَْ ما شَرَوْا بهِِ أنَْفسَُهُمْ لوَْ كانوُا یعَْلمَُون



 261  ........................ ارجمند یمهدو یمصطف ،یرضم روشن یممحمدابراه /بقره ۀ: سور یمورد ۀکاربست کفر در قرآن مطالع

 

شده است. قرآن اثبات این جرم برای شیاطین را به این شکل بیان کرده  تعلیم آن مطرح می
دادند که بر هاروت و  حتوایی را تعلیم میاند و به مردم سحر و م است: شیاطین کافر گشته

 . (102)بقره/ماروت نازل شد 
اند یا فراتر در فرایند  روشن نیست شیاطین تنها به دلیل ارتکاب سحر کافر خوانده شده

سحر و یا پس یا پیش از آن، ادعاها و یا سخنان دیگری نیز مطرح بوده است؟ برخی 
اند که گویا سحر  را طوری بیان کرده روایات، هرچند سندشان ضعیف است، مسئله

 ه،یبابو  بن؛ ا473، ص1409 ،)ع( یحسن بن عل)عسکری، عجین با ادعاهای کافرانه بوده است 
. در برخی دیگر از روایات، سحر تنها گناه کبیره شمرده شده، اما (267، ص1، ج1378

. (564، ص 3، ج1413 بابویه، ؛ ابن286، ص2، ج1429)کلینی، مساوی با کفر دانسته نشده است 
در مقابل، روایات دیگری نیز هست که سحر را قرین شرک دانسته یا صرف یادگیری 

، 1385حیون،  )ابناند  سحر را کفر دانسته و جریمۀ ارتکاب به این گناه را قتل معرفی کرده
. فقیهان شیعی صرف ارتکاب سحر را کفر ندانسته و (152، ص1413؛ حمیری، 482، ص2ج

، 22، ج1404؛ نجفی، 30، ص3، ج1410 ،یانصار)اند  ردن آن را کفر معرفی کردهحلال شم
 .(86ص

ی موصول در آیه و ابهامی که مصداق آن دارد و «ما»با توجه به کاربست مکرر 
همچنین سحر و ابهامات آن، روشن نیست مقصود آیه این است که ارتکاب سحر 

ای است که ارتکاب کفر در دل  گونه ها به خود کفر است یا مجموع آن آموزش خودی به
وضوح فهمید که ارتکاب این عمل  توان از این آیه به شود. بنابراین نمی ها انجام می آن
 خود مساوی با کفر است. خودی به

 . کفر جالوت و سپاهیانش4-1-1
ا بَرَزُواْ لِجَالوُتَ وَ جُنوُدِهِ قاَلوُاْ رَبَّناَ أفَْرِغْ ﴿اساس آیۀ بر  وَ ثبَ ِتْ أقَْداَمَناَ وَ  عَلیَناَ صَبراً وَ لمََّ

، جالوت و سپاهیان او در نگاه سپاهیان طالوت (250بقره/ ) ﴾فِرِینَ االْكَ  انصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ 
شود که آیا کفر جالوت، کفر در عقیده  این سؤال مطرح می گروهی کافر بودند. در اینجا

کافر نامیده شود؟ ورود به مباحث تاریخی  بود؟ آیا صرفا  عدم درک واقعیت سبب شد او
از حوصلۀ این بحث خارج است و تنها به یک شاهد قرآنی در زمینۀ روش تعامل او با 
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پیامبر آن زمان  بیان قرآن، فرمانروا )ملک( از سویشود. بر اساس  اسرا یل اشاره می بنی
ا روشن است که شده است. هرچند گسترۀ فرمانروایی طالوت روشن نیست، ام تعیین می

اسرا یل فرمانروایی در این حیطه را از  فرمانش در امور جنگ نافذ بوده است. اساسا  بنی
پرسد آیا پس از تعیین فرمانده  نظامی  اند. وقتی پیامبر از ایشان می پیامبر خویش طلب کرده

رۀ گشای فهم سی دهند که گره ها پاسخی می احتمال سرپیچی شما وجود دارد یا خیر، آن
که از دیار  گویند چرا باید از فرمان جنگ سرپیچی کنیم، درحالی ها می جالوت است. آن

ایم. این جمله نشان از رخداد یک فاجعه در آن  خویش و از میان اهل خود رانده شده
اسرا یل دارد. جالوت که یا خود فرمانروای مطلق جبهۀ مقابل بوده یا  مقطع از تاریخ بنی

شان، باعث کوچ اجباری امتی شده و لابد اموال و اولاد ایشان را غصب فرمانده نظامی ای
کرده و زنانی را هم به بردگی گرفته است. سیرۀ جالوتیان برای ذهن ما آشناست و در 

 صدر اسلام و البته امروز هم تکرار شده است.
هی و امت بنابراین مقصود از کافران در این آیه جالوتیانی هستند که در مقابل پیامبر ال

 اند. او ایستاده و ایشان را از دیار خود اخراج کرده
 . کفر مشرکان2-1

 نماید. های آنان را بیان می قرآن در تبیین کفر مشرکان، برخی ویاگی

 عناد و قلوب نفوذناپذیر. کافران دارای 1-2-1
عَلیَهِمْ ءَ أنَذرَْتهَُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لََّ إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُواْ سَوَاءع ﴿که مراد از کسانی که در آیۀ  در این

ُ عَلى ٭ یؤْمِنوُنَ   ﴾ أبَْصارِهِمْ غِشاوَةع وَ لهَُمْ عَذابع عَظیم  سَمْعِهِمْ وَ عَلى  قلُوُبهِِمْ وَ عَلى  خَتمََ اللََّّ
های آنان برشمرده شده، همۀ کافران هستند یا افراد خاصی از آنان،  گیویا  (7-6بقره/ )
 اند: فسران نظرات مختلفی بیان کردهم

. گروهی از مشرکان که یأس از ایمانشان حاصل شده است. مراد بودن این گروه، به 1
 شود: دو بیان از آیه استفاده می

الف. تعریف به موصول، تعریف به عهد است؛ عهدی که زعیمان شرک را مانند 
 گیرد. ور در عنادند، در بر می ابوجهل که غوطه

صول مفید استغراق است، اما تخصیص خورده است. تخصیص این عام به دو ب. مو 
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شوند.  ای از کفار مؤمن می بینیم عده شود: اول، مشاهده و حس که می صورت محقق می
، به «لا یؤمنون»در نتیجه، اگر آیه خاص نباشد، با واقعیت منافات دارد. دوم، به قرینۀ 

براین مراد از این آیه، شدیدترین انواع کفر خورد. بنا عدۀ خاصی از کفار تخصیص می
 خواهد بود.

اند که مهر کفر بر ایشان خورده است. به عبارت دیگر، این جمله  . مراد افرادی2
 است.« حقت علیهم الضلالة»مثابۀ  به

 .(245، ص1، ج1420عاشور، )ابن. مراد سران یهود هستند، مانند حیی بن اخطب 3
باشد و چه گروه دوم یا سوم، هر سه نظر در یک نقطه  چه مقصود از آیه گروه اول

 که آیه در نهایتْ عمومیت ندارد. اشتراک دارند و آن این
نیز دو احتمال مطرح کرده است: سران کفر و کسانی که  کش فدر زمخشری 

. البته روشن است که مصادیق (47، ص1، ج1407)زمخشری، اند  تصمیم قطعی بر کفر گرفته
 احتمال تا حد زیادی بر یکدیگر انطباق دارند. خارجی این دو

اند که کفر  در آیه کسانی« الذین کفروا»گوید: مراد از  باره می دراینالمیزان صاحب 
ریشه دوانده است. تساوی انذار و عدم انذار نشان همین  های ایشان و انکار در قلب

ها بزرگان کفار و  ندار بودن کفر در وجود ایشان است. بعید نیست منظور از آ ریشه
ها که در مقابل دین عناد و لجاج داشتند و از هیچ تلاشی برای  رؤسای ایشان باشند؛ همان

ضربه زدن فروگذار نکردند و تا هنگام هلاکت ایمان نیاوردند. تعبیر تساوی انذار و عدم 
ه خواهد توان در مورد تمام کفار دانست، زیرا در این صورت، باب هدایت بست انذار را نمی
« إن الذین کفروا»رسد اساسا  تعبیر  که قرآن منادی هدایت است. به نظر می آن شد، و حال

که قرینه بر خلافش اقامه  در قرآن اشاره به همان کافران اول بعثت داشته باشد، مگر آن
هستند که « سابقون الولون»بدون قرینه همان « الذین آمنوا»طور که مراد از  شود، همان

 .(52، ص1،ج1390 ،ییطباطبا)ها به کار برده است  لیل تعظیم ایشان این تعبیر را در حق آنبه د 
هایی مانند  وجود عهد ذهنی، واقعیت تأثیر انذار بر برخی از کفار،  با توجه به قرینه

توان نتیجه گرفت  قرینۀ متنی  تساوی انذار و عدم انذار و خبر از ایمان نیاوردن ایشان، می
یه در عصر نزول اطلاق نداشته و تمام افرادی را که بر اساس تعاریف فقهی و که این آ

شده است، بلکه تنها شامل افرادی بوده که   گیرند، شامل نمی کلامی ذیل کفر جای می
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 کردند. اند و در عناد با دین از هیچ کاری فروگذار نمی تصمیم قطعی بر کفر گرفته
 قرآن . مبارزان عاجز در برابر تحدی2-2-1

رغم عدم توفیق در برابر هماوردطلبی قرآن،  افراد مرددی که به 1سورۀ بقره 24بر اساس آیۀ 
اند.  کنند، شایستۀ ورود به آتش  مهیاشده برای کافران همچنان به حقانیت قرآن اقرار نمی

 این بدان معناست که ایشان در زمرۀ کافران قرار دارند.
ارا ه شدن قرآن به مردم است. بنابراین کسانی که  طبیعی است که تردید در قرآن، فرع

اند یا این کتاب آسمانی به هر دلیل،  اساسا  قرآن بر ایشان تلاوت نشده و آن را نیاموخته
 موضوع فکر ایشان واقع نشده است مشمول این آیه نیستند. 

 سیرۀ مستمر کفار مکه در قبال مؤمنان. 3-2-1
رِ یسْئلُ ﴿متنی در آیۀ  شواهد درون الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِهِ قلُْ قتِاَلع فیِهِ كَبیِرع وَ صَدٌّ عَن  ونَكَ عَنِ الشهَّ

ِ وَ كُفْرع  ِ وَالْفِتنَْةُ أكَْبرَ مِنَ الْ  سَبیِلِ اللََّّ قَتلِْ وَ لََّ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْبرَ عِندَ اللََّّ

یرُدُّوكُمْ عَن دِینكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُواْ وَ مَن یرْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِینِهِ فیَمُتْ وَ هُوَ   نكَُمْ حَتىَ یزَالوُنَ یقاَتلِوُ

 ﴾كَافِرع فأَوُْلئَكَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فىِ الدُّنْیا وَ الَّخَِرَةِ  وَ أوُْلئَكَ أصَْحَابُ النَّارِ  هُمْ فیِهَا خَلِدوُنَ 
اند. مشرکان از حکم قتال  از آن دارد که طراحان سؤال، مشرکان و کافران ، نشان(217بقره/)

که به حکم قتال پرداخته شده باشد، به جرا م طراحان  اند، ولی در پاسخ بیش از آن پرسیده
دهد که پرسش ایشان حقیقی نبوده و به دلایل دیگری  سؤال پرداخته است. این نشان می

که ایشان واقعا  حکم ماه حرام و جنگ در آن را  مطرح شده است، یعنی چنین نیست
ندانسته باشند، بلکه سؤال را با طعنه بیان کردند که چه شد شما که ادعای احترام ماه 

اید؟  حرام را داشتید،ادعای خود را نقض نموده و به جنگ در چنین ماهی اقدام کرده
خطا در این ماه درگیر  عمد یا گویا دلیل طرح سؤال، اشکال به مسلمانانی است که به

؛ قرطبی، 71، ص1، ج1363)قمی، کند  جنگ شدند. شأن نزول نیز همین معنا را تأیید می
زیبایی علاوه بر پاسخ به سؤال و اقرار به حق در مسئله، جرا م  . قرآن به(40، ص3، ج1364

واند از آن دهد که جریان باطل بت ای پاسخ نمی کند و به گونه تر ایشان را یادآوری می بزر 
 وسیلۀ آن بر مسلمانان بتازد. برداری کند و سوار بر پاسخ قرآن شود و به بهره

                                                      
 .﴾قوُدهَُا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكافِرینوَ   فإَنِْ لمَْ تفَْعلَوُا وَ لنَْ تفَْعلَوُا فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتی﴿ .1
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ها به درگیری با شما ادامه خواهند  کند که آن سپس خ  سیر جریان کفر را روشن می
داد تا اگر امکان آن فراهم شود شما را از دین خود منصرف نمایند و وارد جبهۀ خود 

تر  جبهۀ کافران و تبیین  ز پاسخ به سؤال و یادآوری جرا م بزر کنند. در نهایت، پس ا
ها، روی سخن را به مسلمانان کرده و ایشان را انذار داده است که هر کس  مسیر آیندۀ آن

اثر  از دین خود منصرف شود و در حال کفر از دنیا برود، اعمالش در دنیا و آخرت بی
 گردد و همراه دا می آتش خواهد شد. می

اق آیه نشان از آن دارد که سخنْ دربارۀ افراد خاصی است که در آن زمان سی
شود. پر واضح است که  نوعی قضیۀ خارجیه محسوب می اند. در حقیقت، آیه به زیسته می

ای خاص از کافران مکه انجام شده است. جرا م  پرسش از ماه حرام توس  عده
ها بوده است؛ جرا می مانند  آنکم در برخی از موارد، مخصوص  شده هم دست انجام

ها داشته است. با این حال، سخت است  اخراج مسلمانان از مکه که اختصاص به آن
ای در وصف تمام کافران تا قیام قیامت و  را جمله« ولا یزالون یقاتلونکم»بتوانیم جملۀ 

 حتی در آن زمان بدانیم.
 از دیدن آن . ناشنوایی سخن حق، لال بودن در بیان حق و کوری4-2-1

شوند، خود را تابع روش آبا و اجداد خویش معرفی  وقتی کافران به ایمان دعوت می
حتی اگر پدران ایشان مسا ل را پردازش »کنند. قرآن پس از پاسخ به ایشان با جملۀ  می

زند. بر اساس این  ، برای تبیین حال ایشان مثلی می«نکرده و راه زندگی را نیافته باشند؟!
شنوند. سپس  مانند که جز صداهایی مبهم چیزی نمی کافران گلۀ گوسفندی را میمَثَل، 

ها را کران، گنگان و کوران معرفی کرده که اهل پردازش و  یک مرحله بالاتر رفته و آن
 1سنجش مسا ل نیستند.

 . متجاوزان کافر5-2-1
ِ الَّذِینَ ﴿دو آیۀ  َ لََّ یحِ ُّ الْمُعْتدَِینَ وَ قاَتلِوُاْ فىِ سَبیِلِ اللََّّ و  (190بقره/ ) ﴾یقاَتلِوُنكَُمْ وَ لََّ تعَْتدَوُاْ إنَِّ اللََّّ

نْ حَیثُ أخَْرَجُوكُمْ وَ الْفِتنَْةُ أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ وَ لََّ ﴿ تقُاَتلِوُهُمْ وَ اقْتلُوُهُمْ حَیثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَ أخَْرِجُوهُم م ِ

، (191بقره/ ) ﴾فاَقْتلُوُهُمْ  كَذاَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ  یقاَتلِوُكُمْ فِیهِ فإَنِ قاَتلَوُكُمْ   حَتىَ  عِندَ المَسْجِدِ الحَرَامِ 
                                                      

1 .﴿ َ َّبِعُ مَا ألَْفیَناَ عَلیَهِ ءَاباَءَناَ أوََ لوَْ كا ُ قاَلوُاْ بلَْ نتَ  .﴾نَ ءَاباَُ هُمْ لََّ یعْقِلوُنَ شَیئا وَلََّیهْتدَوُوَ إِذاَ قیِلَ لهَُمُ اتَّبِعوُاْ مَا أنَزَلَ اللََّّ



266  ..........................................................  

 

 40ش، 1403 پاییز و زمستان، 21 ۀدور 

گوید که علاوه بر اخراج مؤمنان از دیارشان، آتش فتنه را  وضوح از کافرانی سخن می به
نوعی  ده است بهها سخن به میان آم اند. بنابراین موضوع کافرانی که از آن نیز افروخته

 شوند. کافران سیاسی است که با مؤمنان سر جنگ داشتند و دشمن ایشان محسوب می

 های کافران مکه. ویژگی6-2-1
وَ مَ الْقِیامَةِ زُینَ لِلَّذِینَ كَفَرُواْ الْحَیوةُ الدُّنْیا وَ یسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَ الَّذِینَ اتَّقَوْاْ فوَْقهَُمْ یوْ ﴿

ُ یرْزُقُ مَن یشَاءُ بغِیَرِ   .(212بقره/ ) ﴾حِسَابٍ  اللََّّ
نمایی زندگی  گوید آراسته در تبیین این آیه می المیزانهرچند علامه طباطبایی، صاحب 

 دنیا ویاۀ کافران اصطلاحی نیست، بلکه تمام کسانی که حقیقتی از حقایق دینی را
اند که دنیا برای ایشان خود  پوشانده یا نعمتی از نعماتی دینی را تغییر داده باشند، کافرانی

سورۀ  6. اما این بیان با سخن علامه در ذیل آیۀ (110، ص2، ج1390)طباطبایی، را آراسته است 
در این « الذین کفروا»نویسد: مقصود از  بقره ناسازگار است. علامه در تبیین آن آیه می

اند. با این حال، علامه این  مورد و دیگر موارد قرآنی، در صورت نبود  قرینه، کفار مکه
ای تردید همراه است  بیان کرده که با گونه« فالشبه أن یکون المراد»مطلب را با عبارت 

 .  (52، ص1، ج1390)طباطبایی، 
در  حل تنافی به دو صورت ممکن است: الف. علامه به دلیل همان تردیدی که

عبارتش نهفته است، از نظر خود برگشته است. ب. این موارد را از جمله موارد  دارای 
 قرینه بدانیم.

حامل « فالشبه»رسد هیچ کدام رهگشا نباشد. درست است که  اما به نظر می
مقداری تردید است، ولی این عبارت در آن سیاق بیشتر به حکم محقق پس از فحص 

ای برخلاف  تنها قرینه ولیه و بدون تحقیق. در مورد قرینه هم نهشبیه است تا یک فرضیۀ ا
و یسخرون من »معنای کفار مکه وجود ندارد، بلکه قرینه بر همان معنا قا م است. عبارت 

ای است  شده در کافران مکه است، خود قرینه که بیانگر اخلاق زشت  نهادینه« الذین آمنوا
 «.الذین کفروا»بر مقصود از 

آیه در مقام ترسیم نگاه مطلق کافران )به رسد  به آنچه گذشت، به نظر می با توجه
بیان کرد( و حتی مطلق کافران در زمان صدر اسلام نباشد، بلکه  المیزانمعنایی که 
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مقصود گروهی از کافران صدر اول هستند که به دلیل مطامع دنیوی، از پیامبر و دین او 
 روانی، به جان مؤمنان افتادند. یجاد فشاررویگردان شدند و با حربۀ تمسخر و ا

 . کفر منافقان3-1
در آیۀ نوزدهم سورۀ بقره در ضمن بیان مثلی برای تبیین حال منافقان، آنان را کافر نامیده 

در تعریف منافق، این نکته شایستۀ یادکرد است که  1.(110، ص2، ج1390)طباطبایی، است 
منافق در حقیقت، شخصی است که علاوه بر دارا بودن صفت کفر که حقیقت  وجود 

، نیرنگباز هم هست. واضح است که منافق به معنای عمومی آن )هر گونه دورویی( اوست
نوعان خود، به نظر نیست، بلکه منظور آن دسته از منافقانی است که در خلوت با هممد

 .(14)بقره/ کنند  استهزای مؤمنان اقرار می
 . کفر با احتمال اشتراک بین چند گروه4-1

های آنان بین چند  که ویاگی رفته استدر برخی آیات سورۀ بقره، از کفر کسانی سخن 
 مشترک است یا احتمال اشتراک وجود دارد. کتاب، منافقان( )مشرکان، اهلگروه 
 فهمان . کج1-4-1

ا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ فیَعْلمَُونَ أَ ﴿در آیۀ  ا بعَوُضَةً فمََا فوَْقهََا  فأَمََّ َ لََّ یسْتحَْىِ أنَ یضْرِبَ مَثلًَا مَّ نَّهُ إنَِّ اللََّّ

ُ بهَِذاَ مَثلًَا  یضِلُّ بِهِ  ا الَّذِینَ كَفَرُواْ فیَقوُلوُنَ مَاذاَ أرََادَ اللََّّ ب هِِمْ وَ أمََّ كَثیِرًا وَ یهْدِى بهِِ  الْحَ ُّ مِن رَّ

ینَ کَفَرُواه مراد از موصول )ک ، در این(26)بقره/  ﴾نكَثیِرًا وَ مَا یضِلُّ بهِِ إلََِّّ الْفاَسِقِی ذ 
( الَّ

، 1، ج1420عاشور،  )ابن: یهودیان،کفار مکه، هر دو گروه هستسه احتمال  حداقل چیست،
 . (353ص

 چند نکته در این آیه روشن است: شده دربارۀ آیه، های مطرح رغم احتمال به
را در شأن « بعوضة»اند که استفاده از الفاظی مانند  الف. زمینۀ نزول آیه افرادی بوده

 اند. دانسته خداوند متعال نمی
ارادۀ الهی از بیان چنین مثلی برای ایشان سخت بوده است. این سخن لزوما  ب. فهم 

اند، بلکه شاید در پی فهم مقصود نهایی  داشتهبدان معنا نیست که ایشان فهمی از مَثَل ن

                                                      
ُ مُحیطع باِلْكافِرینوَ . ..﴿. 1   .﴾اللََّّ



268  .........................................................  

 

 40ش، 1403 پاییز و زمستان، 21 ۀدور 

ااند. اگر ادامۀ آیه ) بوده یر  ه  کَث   ب 
لُّ ...( جز ی از سخن کافران باشد وجه ابهام، اضلال و یض 

اند که قرآن صرفا  هدایتگر است و نباید  پنداشته هدایت دیگران است. گویا چنین
شوند را شایستۀ قرآن  آن گمراه میواسطۀ  کننده باشد و بیان مثلی که برخی به گمراه

اند. اما اگر این، ادامۀ سخن ایشان نباشد و پاسخ خداوند متعال باشد، در این  دانسته نمی
شود که ابهام در فهم مقصود نهایی بوده و نه در فهم  صورت، به قرینۀ پاسخ، روشن می

 معنای مثل.
فهمی سخن  جج. ایمان مقتضی فهم صحیح از سخن خداوند و کفر مقتضی ک

 خداوند است.
 رغم تبیین کافی  . منکران حق به2-4-1

ً فأَحَْیاكُمْ ثمَُّ یمیتكُُمْ ثمَُّ یحْییكُمْ ثمَُّ إلِیَهِ   تكَْفرُُونَ   كَیفَ ﴿آیۀ دربارۀ مخاطب  ِ وَ كُنْتمُْ أمَْواتا باِلِلَّ

جماعت مشرک  «تَکْفُرُونَ   کَیفَ »اند مخاطب در  ، برخی گفته(28)بقره/  ﴾ترُْجَعوُنَ 
حیای دوم نیز نبودند  هستند، زیرا یهودیان منکر خدا نبودند، همچنان عاشور،  ناب)که منکر ا 

رسد این استدلال صحیح نباشد. برخی مفسران از جمله  . به نظر می(368، ص1، ج1420
ِ وَ رُ ﴿اند که مراد از  عاشور تصریح کرده خود ابن  (150)نساء/  ﴾سلُِهإنَِّ الَّذِینَ یكْفرُُونَ باِلِلَّ
، 6، ج1364؛ قرطبی، 125، ص5، ج1390؛ طباطبایی،296، ص4، ج1420عاشور،  ابن)اند  یهودیان

 . (5ص
همان فاسقانی باشند که در دو آیۀ قبل به آنان اشاره « کیف تکفرون»چنانچه مخاطب 

ست این گویا خداوند متعال با این تبدیل  عنوان، خواسته ا 1،(27و  26 ه/بقر )شده است 
 را مساوی با کفر یا آشکارکنندۀ کفر بداند. سطح از فسق )اعتراض به تمثیل به بعوضه(

 نما . کفر فرشته یا فرشته3-4-1
کرده  گونه در میان ملا که زیست می که شیطان از همان ابتدا کافر بوده و منافق دربارۀ این

در « کان»تگی به معنای یا به علت سرپیچی از اطاعت  امر به سجده کافر شده است، بس

                                                      
1
ا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ فیَعْلمَُونَ أَ ﴿.  ا بعَوُضَةً فمََا فوَْقهََا  فأَمََّ َ لََّ یسْتحَْىِ أنَ یضْرِبَ مَثلًَا مَّ ا الَّذِینَ كَفرَُواْ إنَِّ اللََّّ ب ِهِمْ  وَ أمََّ نَّهُ الحَْ ُّ مِن رَّ

 ُ ِ مِن بِهَاذاَ مَثلًَا  یضِلُّ بهِِ كَثیِرًا وَ یهْدِى بِهِ كَثیِرًا  وَ مَا یضِلُّ بهِِ إلََِّّ الْفاَسِقِینَ الَّذِینَ ینقضُُونَ عَ  فیَقوُلوُنَ مَا ذاَ أرََادَ اللََّّ هْدَ اللََّّ

ُ بِهِ أنَ یوصَلَ وَ یفْسِدوُنَ فىِ الْْرَِْ   أوُْلئَكَ هُمُ ا  .﴾لْخَاسِرُونَ بعَْدِ مِیثاَقِهِ وَ یقْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ
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)بقره/  ﴾نَ وَ اسْتكَْبرَ وَ كانََ مِنَ الْكَافِرِی  ئكَةِ اسْجُدوُاْ لَّدَمََ فَسَجَدوُاْ إلََِّّ إبِْلِیسَ أبَىَ وَ إذِْ قلُْناَ لِلْمَلا﴿آیۀ 
)قرطبی، « صار»کم دو قول وجود دارد: الف.  ، دست«نَ اک»ربارۀ معنای دارد. د (34

معنای اصلی خودش که عبارت از اتصاف شخص یا شیئی به  . ب.(296، ص1، ج1364
یک صفت در زمان گذشته است. دربارۀ زمان اتصاف به کفر نیز دو نظر مطرح است: 
الف. اتصاف به کفر پیش از نزول آیه. ب. اتصاف به کفر قبل از امتناع و استکبار. 

اند  اند ناچار شده ب کردهکسانی که قول اتصاف به کفر قبل از امتناع و استکبار را انتخا
. اگر منظور از (412، ص1، ج1420عاشور،  )ابنبگویند شیطان در علم خداوند کافر بوده است 

شود در علم خدا کافر بوده است یعنی او در حقیقت حتی در باطن خود  که گفته می این
کافر دانسته او در هنگام امر به سجده  هم مرتکب کفر نشده است و خداوند متعال می

شود، این معنا با ظاهر الفاظ همخوانی ندارد مگر با توسل به مجاز. اما اگر منظور این  می
کرده است  باشد که شیطان در باطن خود کافر بوده و منافقانه در میان ملا که زیست می

و اکنون با امتناع و استکبار در مقابل امر خدا کفرش را بروز داده است، این معنا با ظاهر 
 همخوان است.« کان» لفظ

، آیه نص در این مطلب است که امتناع و استکبار در مقابل «صار»با پذیرش معنای 
کند بگوییم  ما را ملزم می« کان»خداوند متعال باعث کفر است. اما بقا بر معنای اصلی 

 از جمله آثار بیرونی کفر، امتناع و استکبار در مقابل امر خداست.
 ت روشن تا واردانِ در تاریکی. از کافرانِ آیا4-4-1

تبع  کفر مسبوق به دو مرحله است: مرحلۀ اول آمدن انبیا و به 1سورۀ بقره 253کفر در آیۀ 
آن، آیات روشن حق. مرحلۀ دوم اختلاف مردم پس از دیدن آن آیات. کفر مطرح در این 

میده است. که مسبوق به حضور بینه و اختلاف است، به قتال هم انجا آیه، علاوه بر این
سرپرست  2573های ظالم معرفی شده و در آیۀ  عنوان انسان به 2542همین کافران در آیۀ 

                                                      
1
لْناَ بعَْضَهُمْ عَلىَ ﴿.  سُلُ فضََّ ُ وَ رَفعََ بعَْضَهُمْ درََجَاتٍ وَ ءَاتیَناَ عِیسىَ ابْنَ مَرْیمَ الْبیَناَتِ وَ أیَدنْاَهُ   تِلْكَ الرُّ ن كل مَ اللََّّ نْهُم مَّ  بعَْضٍ م ِ

ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِینَ مِ بِرُوحِ الْقدُسُِ  نْ ءَامَنَ وَ مِنهُم مَّن وَ لوَْ شَاءَ اللََّّ ن بعَْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الْبیَناَتُ وَ لكِنِ اخْتلَفَوُاْ فمَِنهُم مَّ ن بعَْدِهِم م ِ

َ یفْعلَُ مَا یرِیدُ  ُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَ لكِنَّ اللََّّ  .﴾كَفرََ وَ لوَْ شَاءَ اللََّّ
ا رَزَقْنَ ﴿. 2 ن قبَْلِ أنَ یأتْىَ  یوْمع لََّّ بیَعع فیِهِ وَ لََّخُلَّةع وَ لََّ شَفاَعَةع وَ الْكَافرُِونَ هُمُ الظَّالِمُونَ یأیَهَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِمَّ   .﴾اكُم م ِ
نَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّذِینَ كَفرَُواْ أوَْلِیاُ هُمُ الطَّغُ ﴿. 3 ُ وَلىُّ الَّذِینَ ءَامَنوُاْ یخْرِجُهُم م ِ نَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ   وتُ اللََّّ یخْرِجُونهَُم م ِ

 .﴾أوُْلئَكَ أصَْحَُ  النَّارِ  هُمْ فیِهَا خَلِدوُنَ 
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ها موجودات طغیانگری دانسته شده است که باعث خروج ایشان از نور و ورود در  آن
شود. پایان این مسیر به همراهی مدام با آتش معرفی شده است. در آیۀ  وادی تاریک می

اقان این کفر معرفی شده؛ نمرودی که با تبختر ادعای زنده کردن و یکی از مصد 2581
مبهوت ماند و در نهایت، به دلیل ظلمی که به  )ع(میراندن داشت و با استدلال ابراهیم

 شدگان درآید. حقایق داشت خداوند متعال نخواست او نیز به جرگۀ هدایت
 . کافران رباخوار5-4-1

تطبیق شده، بین مفسران  2(276)بقره/ که کفر به چه معنایی بر رباخوار  در تبیین این
اند. ایشان علت این  را همان رباخوار شمرده« کفار»اختلاف است. گروهی مقصود از 

، 1412 ،یطبر؛ 328، ص1، ج1425 قطب،)اند  تطبیق را حلال شمردن  حرام روشن الهی دانسته
ایشان شود کفری به کفر  ارتکاب ربا باعث می . انجام عامدانه و اصرار بر(70، ص3ج

. برخی (672، ص2، ج1372 ،یطبرس)وانده شوند )با صیغۀ مبالغه( خ« کفار»افزوده گردد و 
اند، اما آن را مانند بسیاری از آیاتْ ناظر به  را منطبق بر رباخوار دانسته« کفار»هرچند واژۀ 

فر از نتایج طبیعی حرکت در مسیر کفر اند، زیرا ک انحراف عملی از جادۀ ایمان دانسته
است و ارزش ایمان به عمل است و هر چه ایمان از عمل فاصله بگیرد تفاوتش با کفر از 

. گروه دیگر، واژۀ (146، ص5ج، 1419الله،   فضل)شود  تر می جهت عملیاتی اندک و اندک
اند.  مختلفی ارا ه کردههای  را بر رباخوار منطبق ندانسته و برای دیدگاه خود تبیین« کفار»

گونه بیان را ناظر به مبالغه در حرمت ربا دانسته و آیه را در مقام بیان این نکته  برخی این
. (321، ص1ج ،1407 ،یزمخشر)اند که ربا در زمرۀ اعمال کافران است و نه مسلمانان  شمرده

اند ارتباط  سته و گفتهای معترضه در وس  احکام ربا دان برخی دیگر اساسا  این فقره را جمله
دانند  این جملۀ معترضه به احکام ربا این است که این کافران هستند که ربا را مانند بیع می

شوند. قرآن با این بیان بر آن است که بگوید مسلمان  اهل ربا در حقیقت  و مرتکب آن می

                                                      
ُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إبِْرَاهِ  مَ یأَ لمَْ ترََ إِلىَ الَّذِى حَاجَّ إبِْرَاهِ ﴿. 1 لَ أنَاَ أحُْىِ وَ أمُِیتُ  قاَلَ الَّذِى یحْىِ وَ یمِیتُ قاَ  رَبى   مُ یفىِ رَب ِهِ أنَْ ءَاتئَهُ اللََّّ

َ یأتْىِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ  مُ یإبِْرَاهِ  ُ لََّ یهَدِى الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ  فإَنَِّ اللََّّ  .﴾بهِا مِنَ الْمَغْرِبِ فبَهُِتَ الَّذِى كَفرََ وَ اللََّّ
بوَاْ لََّ یقوُمُونَ إلََِّّ ﴿ .2 بوَاْ وَ  الَّذِینَ یأكُْلوُنَ الر ِ أحََلَّ  كَمَا یقوُمُ الَّذِى یتخََبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَس  ذلَِكَ بأِنََّهُمْ قاَلوُاْ إنَِّمَا الْبیَعُ مِثلُْ الر ِ

ُ الْبیَعَ  ب ِهِ فاَنتهََى اللََّّ ن رَّ بوَاْ فمََن جَاءَهُ مَوْعِظَةع م ِ مَ الر ِ ِ وَ مَنْ عَادَ فأَوُْلئَكَ أصَْحَُ  النَّارِ هُمْ فلَهَُ مَا سَلفََ وَ أمَْرُهُ إِ   وَ حَرَّ لىَ اللََّّ

ُ لََّ یحِ ُّ كلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ  .فیِهَا خَلِدوُنَ  دقَاَتِ وَ اللََّّ بوَاْ وَ یرْبىِ الصَّ ُ الر ِ  .﴾یمْحَُ  اللََّّ
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 .(558، ص2، ج1420عاشور،  ابن)گرفتار صفات مشرکین شده است 
اند یا عموم  به این سؤال پاسخ داده شود که مخاطب این آیات مسلمانانشایسته است 

مخاطبان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان؟ به عبارت دیگر، آیا قرآن به دنبال مسلمان کردن 
مردم در مرحلۀ اول و سپس قرار دادن ایشان در مسیر رشد در مراحل بعدی است و اصولا  

 مرحلۀ اول )مسلمان کردن مردم( محقق نشد، ازکه اگر  با کافران کاری ندارد یا این
عدی که عبارت است از کاستن جرا م مخاطبان و رشد دادن شخصیت ایشان مراحل ب

 دارد؟  هرچند کافر باشند، دست بر نمی
اند، اما  رسد گرچه مطلوب قرآن رشد دادن افرادی است که مسلمان شده به نظر می

بینیم  کتاب مکرر می توجه باشد. در قضایای اهل چنین نیست که به افراد غیرمسلمان، بی
ها از جوانب مختلف بررسی  شود، شخصیت آن دعاهای ایشان به بحث گذاشته میکه ا
شکال را به ایشان نشان می می خواهد به  دهد و از آنان می گردد و قرآن با تعابیر مختلف، ا 

 اصلاح خود بپردازند.
در آیۀ مورد بحث نیز اگر از این زاویه بنگریم و مخاطب را کافران لحاظ کنیم، ممکن 

عنوان معضلی اجتماعی و  گوییم خداوند متعال در این آیات، رباخواری  کافران را بهاست ب
نهد. او با توصیف حالات رباخوار، از همگان خواسته است از این  اقتصادی به بحث می

عمل اجتناب کنند. قرآن پذیرش این موعظۀ الهی را پوششی بر خطاهای گذشته دانسته و 
وعظه را باعث خلود در آتش معرفی کرده است. در انتها بازگشت به ربا پس از این م

خداوند سنت خود را رشد دادن صدقه و از بین بردن ربا معرفی کرده و فرموده است که 
 های بسیار اهل کفر و گنهکار را دوست ندارد.  انسان

را در سیاق ارتداد مسلمان معنا کنیم، « کفار»شود نتوانیم واژۀ  این نگاه باعث می
بلکه این واژه در وادی اصرار به کفر و گناه ترجمه خواهد شد. با این بیان، استفاده از 

 شود. تر می نیز قابل فهم« أثیم»صیغۀ مبالغه و واژۀ 
اند و از ایشان  کند که گرفتار ربا بوده خداوند در ادامه روی سخن را به مؤمنانی می

کند که در  البته ایشان را نیز تهدید مینظر کنند و  مانده صرف خواهد از رباهای باقی می
نظر نکردن از این مسئله، خدا و رسول با ایشان نیز سر جنگ خواهند  صورت صرف

 داشت.
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در این آیات توصیف حال « کفار»اگر این نگاه را بپذیریم، روشن است که واژۀ 
: تلاش شود اند. با این توصیف، دو هدف پیگیری می کافرانی است که گرفتار رباخواری

کید حرمت ربا برای مؤمنان و  برای موعظۀ کافران و برگرداندن ایشان به مسیر رشد؛ و تأ
برحذر داشتن ایشان از افتادن در مسیری که عاقبتش خلود در آتش و از دست دادن 

 محبت الهی است.
د را بای« کفار»گاه  اما اگر این نگاه را نپذیریم و مخاطب آیات را مسلمانان بدانیم، آن

در چهارچوب ارتداد معنا کنیم، یعنی کسانی که ربا را حلال دانسته و پیوسته مشغول آن 
اند، از اسلام  اند و پس از بیان و نهی روشن الهی، دوباره به رباخواری ادامه داده شده

 اند. خارج شده و وارد جرگۀ کفر شده

 . درخواست پیروزی بر کافران6-4-1
آید که  چنین برمی المیزاناز نوع بیان  1سورۀ بقره، 286آیۀ دربارۀ مقصود از کافران در 

ت پیروزی بر کافران به مقصودْ مطلق  کافران است. از نظر علامه طباطبایی، طرح درخواس
آن معناست که دعوت عمومی به دین اولین مطلبی است که پس از عقد قلب بر شنیدن و 

 .(444، ص2، ج1390)طباطبایی، اطاعت کردن به ذهن ایشان خطور کرده است 
باره باید یادآور شد چه آیه مدنی باشد و چه مکی، در هر حال، خداوند متعال  دراین

زبان حال یا مقال مؤمنان مکه یا مدینه را در این آیه بیان کرده است. گروهی مانند مؤمنان 
یشان آماج طرف برای جنگ با ا صدر اسلام که یا در حال شکنجه شدن بودند یا از همه

شدند، درخواست پیروزی بر کافران را داشتند. اما مقصود آنان چه کسانی  یورش می
اند که مال و  خواهد بود؟ آیا جز این است که مقصود ایشان از این کافران همان کسانی

اند؟ بسیار بعید است که مقصود  کرات با ایشان وارد جنگ شده اموال ایشان را ستانده و به
صرت بر کافران دعوت عمومی به دین باشد. چنین معنایی با ظاهر آیه و سیاق ایشان از ن

زندگی مؤمنان صدر اول همخوان نیست. اگر بخواهیم اصرار به عمومیت داشته باشیم، 
توان مطرح کرد وجود دو احتمال و اجمال آیه و در نهایتْ اخذ به  کمترین اشکالی که می

                                                      
ُ نفَْساً إلََِّّ وُسْعهََا  لهََا مَا كَسبَتَْ وَ عَلیَهَا ﴿. 1 مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لََّ تؤَُاخِذنْاَ إنِ نَّسِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَ لََّ تحَْمِلْ عَلیَناَ لََّ یكل ِفُ اللََّّ

لْناَ مَا لََّطَاقةََ لنَاَ بهِِ وَاعْفُ عَنَّا  مْناَ أنَتَ مَوْلََّناَ فاَنصُرْناَ وَ اغْفِرْ لنَاَ وَارْحَ إصِْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِینَ مِن قبَْلِناَ رَبَّناَ وَ لََّ تحَُم ِ

 .﴾فِرِینَ اعَلىَ الْقوَْمِ الْكَ 
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 اند. جا همان کافرانی است که با مؤمنان دشمنی کرده قدر متیقن است. قدر متیقن در این
 های نامتعارفها/ درخواست . پرسش7-4-1

لوُاْ ئأمَْ ترُِیدوُنَ أنَ تسَْ ﴿اند و به ایشان گفته شد:  سورۀ بقره، مسلمانان مخاطب 108در آیۀ 

آیا »؛ ﴾یمَانِ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبیِلمِن قبَْلُ  وَ مَن یتبَدََّلِ الْكُفْرَ باِلَّْ   رَسُولكَُمْ كَمَا سُئلَ مُوسىَ 
های نامتعارف را پیش  ها/ پرسش اسرا یل در طرح درخواست خواهید همان روش بنی می

پس از این استفهام  تحذیری، شایسته بود بفرماید: و هر کس چنین «. بگیرید؟
ا عوض کرده درخواست/ پرسشی را مطرح کند فلان جزا برای او مطرح است. اما عنوان ر 

و پس از این استفهام تحذیری، فرموده است: هر کس ایمان را با کفر معامله کند مسیر 
 صحیح را گم کرده است.

ها، یکی از دو فرضیۀ زیر محتمل  در تبیین نسبت جملۀ دوم و اول و بیان ارتباط آن
رح هایی کفر است. احتمال دوم، ط ها/ درخواست است: احتمال اول، طرح چنین پرسش

 هایی سرآغازی برای مقصد کفر است. ها/درخواست چنین پرسش

شود و قدر متیقن در چنین جایگاهی  چون هر دو فرضیه محتمل است، معنا مجمل می
های نامتعارف،  ها/پرسش توان بگوییم طرح درخواست می همان فرضیۀ دوم است. بنابراین

 سوی کفر است. سرآغاز مسیر حرکت به 1اسرا یل مرسوم بود، گونه که در بنی آن
؟ هستاین است که چه ارتباطی بین طرح پرسش یا درخواست و کفر  محتملسؤال 

ها از لحاظ روانی، توانایی ابراز مخالفت صریح ندارند یا به دلایلی چنین  گاهی انسان
و  های گوناگون کنند با طرح پرسش جاست که سعی می دانند، این مخالفتی را صلاح نمی

های نامتعارف، از عملیاتی شدن جلوگیری کنند. بنابراین  ایجاد ابهام یا طرح درخواست
 طرح پرسش یا درخواست نامتعارف در دنیای واقعی نشان  امتناع از پذیرش است.

 . همنشینی کفر و تکذیب و تقابل آن با تبعیت8-4-1
، پس از (39بقره/) ﴾لئَكَ أصَحْابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالِدوُنَ یاتنَِا أوُْ  وَ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَ كَذَّبوُاْ بِ ﴿آیۀ 

کنندگان نازل شده است. خداوند به آنان وعدۀ هدایت  حکم به هبوط، خطاب به هبوط

                                                      
؛ 138/ : اعرافگرانیمانند د  یانی؛ داشتن خدا72تا  67/ه : بقر لیاسرا  یها در داستان گاو بن پرسش ۀعنوان نمون به. 1

 .55/ هخدا: بقر  دنید 
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داده و فرموده کسانی که تابع هدایت شوند ترس و اندوهی بر ایشان نیست. در مقابل، 
ت قرار داده شده و آنان اهل آتش دانسته پنداران آیا تابعان هدایت، کافران و دروغ

بلۀ کفر و تکذیب با تبعیت نشان از آن دارد که کفر تنها امری اعتقادی اند. مقا شده
ای برای  دهد و باعث طراحی مسیر جداگانه نیست، بلکه در عمل نیز خود را نشان می

 شود. زندگی می
 . کفر به خدا و روز قیامت9-4-1

ذاَ بلَدَاً ﴿در آیۀ  ِ  مِنْهُمْ  آمَنَ  مَنْ  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  أهَْلَهُ  وَارْزُقْ  آمِناًوَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ رَبِ  اجْعلَْ هَٰ  باِلِلَّ

هُ إلِىَٰ عَذاَبِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ قلَِ  فأَمَُتِ عهُُ  كَفَرَ  وَمَنْ  قاَلَ  خِریوْمِ الْآ وَالْ  ، (126قره/)ب ﴾یلًا ثمَُّ أضَْطَرُّ
در این آیه دارای معنایی با بار سلبی فراوان « کفر»کند که  تناسب جزا و عمل حکم می

اگر مراد کفر در مانند  این آیات، صرف مسلمان نبودن باشد، این تناسب در برخی باشد. 
  رود. موارد از بین می

 گیری نتیجه
بقره و مشتقات آن، نسبت به شده روشن گردید واژۀ کفر در سورۀ  های انجام با بررسی

توان آن تعاریف را بر این واژۀ قرآنی بار کرد.  تعریف فقهی و کلامی اطلاق ندارد و نمی
کتاب مشاهده شد کفر قرین ادعای ایمان است، اما قرآن با توجه به سیرۀ  در سیرۀ اهل

کرم های خصمانه در مقابل انبیای خود، دستورات الهی و نبی م گیری ها و موضع آن
اسلام، ایشان را کافر دانسته است. در مورد مشرکان مکه نیز این امر روشن شد که مجموع 

شده برای ایشان و رفتار خصمانه به رغم اتمام حجت الهی، سبب شده  صفات مطرح
کافر خوانده شوند و احکام سنگینی بر ایشان بار گردد. با توجه به سیاق کاربست ایشان 

کتاب و چه در آیات مربوط به مشرکان و  در آیات مربوط به اهلکفر در این سوره )چه 
اند، روشن شد واژۀ کفر در این  ها سخن گفته منافقان( و مصادیق مشخصی که آیات از آن

 شود. سوره، مطلق غیرمسلمانان )به تعریف فقهی و کلامی( را شامل نمی

 فهرست منابع
 قرآن کریم، )ترجمۀ حسین انصاریان(. .1
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